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۱
موجودات کوچک، طرح هوشمندانه

آناتومی حشرات

اکنون ببینیم این موجودات کوچکی که سیارۀ زمین را با ما شریک هستند، 
چگونه سر هم می شوند. آنچه در این بخش آمده یک دورۀ آموزشی فشرده 
با  حشرات،  که  می دهد  نشان  همچنین  است.  حشرات  ساختار  دربارۀ 
وجود جثۀ کوچکشان، توانایی شمارش، آموزش، و تشخیص همدیگر و 

ما را دارند. 

شش پا، چهار بال، دو شاخک 
حشره دقیقاً چیست؟ اگر دچار تردید شدید که آیا موجودی حشره است یا 
نه، یک قاعدۀ سرانگشتی خوب این است که با شمارش پاها آغاز کنید، زیرا 
بیشتر حشرات شش پا دارند که همه به بخش میانی بدنشان متصل شده اند. 
گام بعد این است که ببینید آیا بال دارد یا نه. بال ها نیز به بخش میانی 
بدن متصل شده اند. بیشتر حشرات دو جفت بال دارند: بال های جلویی و 
بال های عقبی. اکنون غیرمستقیم به یکی از ویژگی های شاخص تعیین کنندۀ 
حشرات پی برده اید: بدنشان به سه بخش تقسیم می شود. حشرات به عنوان 
یکی از نمایندگان پرشمار شاخۀ بندپایان۱ از قطعات بسیار تشکیل می شوند، 

نمی شود.  آبی  خرسک های  و  مخملی  شامل کرم های  حقیقی که  بندپایان  یا  Euarthropoda؛   .۱
خود این شاخه به پنج زیرشاخه تقسیم می شود: تریلوبیت ها )منقرض(، عنکبوتیان، هزارپایان، 

سخت پوستان و شش پایان )یا حشرات(. 
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هرچند در مورد آنها، این قطعات در هم ادغام شده و به شکل سه بخش 
نسبتاً آشکار و مجزا درآمده اند: سر، سینه و شکم. 

قطعات قدیمی هنوز هم به شکل فرورفتگی یا نقش هایی روی سطح 
بدن بسیاری از حشرات ظاهر می شوند، انگار کسی با وسیله ای تیز آنها را 
کنده کاری کرده است. درواقع نام این رده از جانوران نیز از همین ویژگی 
گرفته شده است: کلمۀ insect از فعل لاتین insecure به معنای »کندن از 

چیزی« مشتق شده است. 
بخش جلویی که سر نامیده می شود، چندان بی شباهت به سر خودمان 
ازجمله  مهم،  حسی  اندام های  بیشتر  هم  و  دارد  دهان  یک  هم  نیست: 
بیش  هرگز  حشرات  اگرچه  جای گرفته اند.  آن  در  شاخک ها،  و  چشم ها 
از نظر  از نظر تعداد و هم  از دو شاخک نداشته اند، اما چشم هایشان هم 
نوع می توانند تغییراتی داشته باشند. و محض اطلاع شما: چشم حشرات 
لزوماً روی سرشان نیست. یک گونه پروانۀ دم چلچله ای هست که روی آلت 
تناسلی نرینه اش چشم دارد! این چشم ها به پروانۀ نر کمک می کنند هنگام 
جفت گیری در موقعیت درست قرار گیرد. پروانۀ ماده نیز در انتهای عقبی 
بدنش چشم هایی دارد که از آنها برای گذاشتن تخم هایش در مکان مناسب 

استفاده می کند. 
اگر سر مرکز حسی حشرات باشد، بخش میان بدن، یعنی سینه، نیز مرکز 
حمل ونقل است. این بخش پر از ماهیچه هایی است که نیروی لازم برای 
حرکت بال ها و پاها را تأمین می کنند. بد نیست بدانید که برخلاف تمام 
جانوران دیگری که می توانند پرواز کنند یا بال باز بروند، ازجمله پرندگان، 
خفاش ها، سنجاب های پرنده و ماهی های پرنده، بال های حشرات دست ها 
این منظور دگرگون شده  برای  داده و  تغییر کاربری  نیستند که  پاهایی  یا 
باشند، بلکه اندام های حرکتی جداگانه ای هستند که به پاها افزوده شده اند. 

شکم که معمولاً بزرگ ترین بخش است، مسئولیت تولیدمثل را به عهده 
دارد و بیشتر دستگاه گوارش حشره را نیز در خود جای داده است. فضولات 
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از انتهای بدن دفع می شوند. البته، معمولاً. لاروهای کوچک واسپ گال زا۱ 
که دوران لاروی را در گالی که گیاه دورشان می سازد سر می کنند، بی نهایت 
خوب بار آمده اند. آنها می دانند که کثیف کردن لانۀ خودشان کار درستی 
نیست، و از آنجا که در آپارتمانی یک اتاقه بدون دست شویی گیر کرده اند، 
گزینۀ دیگری پیش رو ندارند جز آنکه مدفوع را درون بدنشان نگه دارند. 
تنها پس از تکمیل مرحلۀ لاروی است که لولۀ گوارش و سوراخ مخرج به 

هم می پیوندند. 

زندگی در دنیایی بی مهره
مهره،  که ستون  هستند  جانورانی  دیگر،  عبارت  به  بی مهره اند؛  حشرات 
»اسکلت«  به عنوان  چیزی که  ندارند.  دیگری  استخوان  هیچ  یا  اسکلت 
این  با  بیرون بدن است: یک اسکلت خارجی۲ محکم و  دارند در سطح 
حال سبک از اندام های نرم داخلی در برابر ضربه و سایر تنش های بیرونی 
پوشیده شده که  موم  از  لایه ای  با  بدن  می کند. سطح خارجی  محافظت 
از دارنده اش در برابر بزرگ ترین ترس هر حشره ای محافظت می کند: از 
جثۀ کوچکشان،  وجود  با  بدن حشرات،  مساحت  بدن.  آب  دادن  دست 
به معنای آن است که  این  با حجمِ کمی که دارند زیاد است.  در مقایسه 
حشرات با خطر شدید از دست دادن مولکول های ارزشمند آب از طریق 
تبخیر روبه رو هستند و این می تواند آنها را مانند ماهی که از آب بیرون افتد 
خشک کند. لایۀ موم وسیله ای ضروری برای دودستی چسبیدن به تک تک 

مولکول های رطوبت است. 
همان ماده ای که اسکلت دورتادور بدن را می سازد از پاها و بال ها نیز 
محافظت می کند. پاها لوله هایی قوی و توخالی با تعدادی مفصل هستند 
که به حشره امکان می دهند بدود، بجهد و کارهای بامزۀ دیگر انجام دهد. 

Gall Wasp .۱؛ اعضای خانوادۀ Cynipidae که طول بدنشان کمتر از 8 میلی متر است. 
2. Exoskeleton 
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اما خارجی بودن اسکلت معایبی نیز دارد. اگر به این شکل حبس شده 
باشید چگونه قرار است رشد و نمو کنید؟ تصور کنید زرهی قرون وسطایی 
را خمیر نان پر کرده باشد، و خمیر در آن ور می آید و باد می کند تا حدی 
که دیگر جایی برای پر کردن باقی نمی ماند. اما حشرات برای این مشکل 
راه حلی دارند: یک زره جدید، که در ابتدا نرم است، زیر زره نخست ساخته 
می شود. زره سخت کهنه می شکافد و حشره به همان راحتی که ما لباسی 
را از تن بیرون می آوریم از پوستش بیرون می جهد. اکنون بسیار مهم است 
پیش  را  و جدید  نرم  زره  تا  باد کند  را  واقعی کلمه خودش  معنای  به  که 
از آنکه خشک و سخت شود تا جای ممکن بزرگ کند. زیرا هنگامی که 
اسکلت خارجی جدید سخت شد، امکان حشره برای رشد محدود می شود 
تا پوست اندازی۱ بعد راه را برای فرصت های نو هموار کند. اگر این روند 
به نظرتان خسته کننده می رسد، شاید موجب دلگرمی باشد که بشنوید )جز 
زندگی  ابتدای  در  فقط  پوست اندازی طولانی  فرایند  استثنایی(  مورد  چند 

حشرات روی می دهد. 

زمانی برای دگرگونی
دو نوع حشره داریم: آنهایی که طی یک رشته پوست اندازی به تدریج تغییر 
می کنند و آنهایی که در فرایند تکوین از کودکی به بزرگسالی دچار تغییر 
ناگهانی می شوند. این تغییر شکل ها اصطلاحاً دگردیسی۲ نامیده می شوند. 

و  نوع نخست، مثل سنجاقک ها، ملخ ها، سوسری ها  ظاهر حشرات 
سن ها )راستۀ نیم بالان(، ضمن رشد به تدریج تغییر می کند، و از این نظر 
کمی شبیه ما انسان ها هستند، جز اینکه ما مجبور نیستیم برای رشد کردن 
کل پوستمان را بیندازیم. مرحلۀ کودکی این حشرات مرحلۀ پورگی نامیده 
می شود. پوره3 رشد می کند، چند بار اسکلت خارجی اش را عوض می کند 

1. Molting 2. Metamorphosis 
3. Nymph 
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)که تعداد دفعاتش بستگی به گونۀ حشره دارد، اما معمولاً بین سه تا هشت 
بالغ شبیه تر می شود. سپس، سرانجام پوره  به فرد  بار است(، و به تدریج 
برای آخرین بار پوست می اندازد و مجهز به بال هایی کارا و اندام های جنسی 
از پوست لاروی کارکرده اش بیرون می خزد. بفرمایید! حالا یک فرد بالغ 

شده است! 
حشراتِ دیگر دچار دگردیسی کامل می شوند، تغییری تقریباً جادویی 
در شکل ظاهری از کودک به بزرگسال. در دنیای انسانی ما، برای یافتن 
نمونه هایی از این نوع تغییر شکل باید به افسانه های پریان و داستان های 
خیالی رجوع کرد، ازجمله تبدیل قورباغه ها به شاهزاده ها پس از بوسیده 
مورد  در  اما  به گربه.  مک گونگال۱  مینروا  پروفسور  شکل  تغییر  یا  شدن 
نتیجۀ  دگردیسی  نیست.  ورد  خواندن  یا  بوسیدن  تغییر  علت  حشرات، 
کار هورمون ها است و گذار از کودکی به بزرگسالی را مشخص می کند. 
ابتدا از تخم لاروی بیرون می آید که هیچ شباهتی به موجودی که سرانجام 
و  چهارگوش  شبیه کیسه ای  اغلب  لارو۲  ندارد.  شد  خواهد  تبدیل  آن  به 
بی رنگ ورو است که در یک سر دهان و در سر دیگر مخرج دارد )هرچند 
استثناهایی نیز وجود دارد، ازجمله در بسیاری از پروانه ها(. لارو چندین 
نوبت پوست اندازی می کند و هر بار بزرگ تر می شود، اما جز این تغییری 

در ظاهرش پدید نمی آید. 
اتفاق جادویی در مرحلۀ شفیرگی3 می افتد؛ یک دورۀ استراحت که در 
آن حشره با تغییری معجزه آسا از »موجود کیسه ای« ناشناس به موجودی بالغ 
با پیچیدگی باورنکردنی و ساختاری استادانه تبدیل می شود. درون پیله، کل 
حشره از نو ساخته می شود، مانند ماکتی ساخته شده با لگو که قطعه های آن 
از هم جدا و دوباره سرهم می شوند تا شکل کاملًا متفاوتی ساخته شود. در 
پایان، جلد شفیره شکافته می شود و همان طور که در یکی از محبوب ترین 

Minerva McGonagall .۱؛ از شخصیت های مجموعۀ هری پاتر.
2. Larva 3. Pupa
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کتاب های دورۀ کودکی ام، کرم خیلی گرسنه ۱، توصیف شده »یک پروانۀ 
زیبا« از آن بیرون می آید. دگرگونی کلی باشکوه و بی تردید موفق ترین نوع 
دگردیسی است. بیشتر گونه های حشرات روی سیارۀ زمین، یعنی 85 درصد 
از آنها، این نوع دگردیسی کامل را پشت سر می گذارند. بیشتر گروه های 
غالب حشرات، ازجمله سوسک ها، واسپ ها، پروانه ها، مگس ها و پشه ها 

در این دسته جای می گیرند. 
و  در کودکی  می توانند  حشرات  این  است که  آن  نبوغ آمیزش  بخش 
بزرگسالی از دو رژیم غذایی و زیستگاه کاملًا متفاوت بهره مند شوند و در 
هر مرحله از زندگی بر وظیفۀ اصلی شان متمرکز شوند. لارو زمین گیر که 
هیچ چیز برایش مهم تر از ذخیرۀ انرژی نیست، این امکان را دارد که ماشین 
تغذیه باشد. سپس، در مرحلۀ شفیرگی، تمام این انرژی انباشته آزاد و از نو 
در ساخت جانداری کاملًا جدید سرمایه گذاری می شود: موجودی پرنده که 

هدفی جز تولیدمثل ندارد. 

ارتباط میان لارو و حشرۀ بالغ از دوران مصریان باستان شناخته شده، اما 
مردم نمی فهمیدند که چه اتفاقی می افتد. بعضی گمان می کردند که لارو 
جنینی گمشده است که سرانجام سر عقل می آید و به شکل شفیره به تخمش 
ادعا می کردند که پای دو  بیاید. دیگران  به دنیا  تا دست آخر  بازمی گردد 
فرد کاملًا متفاوت در میان است، فرد نخست که می میرد و سپس به شکل 

تازه ای دوباره زنده می شود. 
تنها در قرن هفدهم بود که یان سوامردام۲ و میکروسکوپش ثابت کردند 
که لارو و حشرۀ بالغ در تمام مدت یکی هستند. با کمک میکروسکوپ 

شد.  منتشر   ۱969 در  بار  نخستین  اریک کارل، که  نوشتۀ  The Very Hungry Caterpillar؛   .۱
ترجمه های متعددی از آن به فارسی وجود دارد. 

Jan Swammerdam .۲ )۱68۰-۱637(؛ زیست شناس هلندی و متخصص ریزبینی.
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انسان توانست ببیند که اگر یک لارو یا شفیره با دقت باز شود، آیا می توان 
اجزای به وضوح قابل تشخیص یک حشرۀ بالغ را زیر سطح آن یافت یا نه. 
سوامردام از نمایش مهارت هایش با تیغ جراحی و میکروسکوپ در برابر 
مخاطبان لذت می برد و با استفاده از آنها نشان می داد که چگونه می تواند 
پوست را از روی یک لارو بزرگ کرم ابریشم بردارد و ساختمان بال زیر آن 

را با الگوی رگبال های شاخص روی بال ها آشکار سازد. 
دانشی  به  آن  از  پس  طولانی  مدت های  تا  واقعیت  این  حال،  این  با 
داروین در خاطرات سفرش دربارۀ یک  بود. چارلز  تبدیل نشده  همگانی 
دانشمند آلمانی نوشته که در دهۀ 183۰ در شیلی متهم به الحاد و بدعت در 
دین شد زیرا توانسته بود لاروها را به شکل پروانه درآورد. حتی امروزه نیز 
متخصصان همچنان دربارۀ جزئیات دقیق فرایند دگردیسی بحث می کنند. 

خوشبختانه، هنوز اسراری در جهان باقی مانده است!

نفس کشیدن از یک نی آشامیدنی
حشرات ریه ندارند و برخلاف ما از طریق دهان نفس نمی کشند. در عوض، 
از طریق سوراخ هایی در پهلوهای بدنشان نفس می کشند. این سوراخ ها مانند 
نی های آشامیدنی از سطح بدن حشره تا اندرونش ادامه می یابند و در طول 
این مسیر منشعب می شوند. هوا این نی ها را پر می کند، و سپس اکسیژن از 
میان آنها می گذرد و به سلول های بدن می رسد. این به معنای آن است که 
حشرات برای انتقال اکسیژن به سوراخ سنبه های بدنشان نیازی به استفاده از 
خون ندارند. اما با این حال، هنوز برای انتقال مواد غذایی و هورمون ها به 
سلول ها و خالی کردن آنها از مواد زائد به نوعی خون نیاز دارند که همولنف۱ 
نامیده می شود. از آنجا که خون حشره اکسیژن حمل نمی کند، نیازی هم به 
آن مادۀ سرخ آهن دار ندارند که خون ما پستانداران را سرخ می کند. درنتیجه، 

1. Hemolymph 
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خون حشره بی رنگ، زرد یا سبز است. به همین دلیل است که وقتی در یک 
عصر داغ و شرجی تابستان رانندگی می کنید، شیشۀ جلوی ماشین شما در 
پایان شبیه صحنه ای از یک داستان جنایی خشن نمی شود بلکه در عوض از 

شتک هایی به رنگ زرد مایل به سبز پوشیده می شود. 
در  خونشان  عوض  در  بلکه  ندارند،  سیاه رگ  و  سرخ رگ  حشرات 
جریان  آزادانه  بال ها  میان  در  و  پاها،  درون  تا  بدنشان،  اندام های  میان 
دارد. برای آنکه کمی گردش هم داشته باشد، نوعی قلب هم وجود دارد: 
یک لولۀ دراز در امتداد پشت بدن با ماهیچه ها و منافذی در پهلو و در 
جلو. انقباض های ماهیچه ای خون را از عقب به جلو و به طرف سر و 

مغز پمپ می کند. 
دریافت های حسی حشرات در مغز پردازش می شوند. اگر قرار باشد غذا 
پیدا کنند، از دشمنانشان بگریزند و جفت برگزینند، برایشان بی اندازه اهمیت 
دارد که از محیط پیرامون پیام هایی را به شکل بو، صدا و نور دریافت کنند. 
اگرچه حشرات همان حواس پایه ای را دارند که ما هم داریم، و همچون ما 
نور، صوت و بو را حس می کنند و می توانند بچشند و تماس را لمس کنند، 
اما بیشتر اندام های حسی شان به شیوه ای کاملًا متفاوت ساخته می شوند. 

بیایید نگاهی به تجهیزات حسی حشرات بیندازیم. 

زبان معطر حشرات
حس بویایی برای بسیاری از حشرات مهم است. آنها، گرچه بینی ندارند، اما 
در عوض بیشتر کار بویایی شان را از طریق شاخک هایشان انجام می دهند. 
بزرگ  شاخک های  نر،  پروانه های  بعضی  ازجمله  حشرات،  از  تعدادی 
پرمانندی دارند که می تواند بوی ماده را حتی در غلظت فوق العاده کم از 

چندین کیلومتر فاصله تشخیص دهد. 
حشرات به شیوه های گوناگون به وسیلۀ بو سخن می گویند. مولکول های 
بودار به آنها امکان می دهند که انواع گوناگونی از پیام ها را برای هم ارسال 



موجودات کوچک، طرچ هوشمندانه   /   27

e	 به طول تقریباً 5 میلی مدر به جنس سوسک های حکاک )Ips typographus( سوسک پوست کاج نوئل اروپایی
از خانوادۀ سرخرطومی ها تعلق دارد. سوسک بالغ به رنگ سیاه یا قهوه ای تیره اما تخم، لارو و شفیره اش سفید 
شیری است. سوسک های حکاک آفت درخدان کاج هسدند. اگر پوست درخدی که مورد حملۀ آنها قرار گرفده را 
کنار بزنید، شبکه ای از راهروهای به هم پیوسده را خواهید دید که راهروی میانی محل تخم گذاری سوسک ماده 
است. تونل هایی که لاروها حفر می کنند، همان طور که در تصویر دیده می شود، از راهروی مرکزی به دو طرف 
منشعب می شود. راهروی لاروها همزمان با رشد آنها عریض تر می شود. این الگوی شبکۀ راهروها مخدص گونۀ 
سوسک پوست کاج نوئل اروپایی است و مشاهدۀ آن شاخص مطمئنی از حضور این حشرۀ آفت است. به علت 
شباهت این شبکۀ راهروها به کنده کاری یا حکاکی روی چود بود که کارل لینه در 1758 نام typographus را 

برای این گونه برگزید که به معنای هنر حروف نگاری است.
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گهی های شخصی آبکی همچون »بانویی تنها در جست وجوی  از آ کنند، 
برای  تا پیشنهاد رستوران  اوقاتی خوش«  مردی جذاب برای سپری کردن 
پیشخوان  روی  خوش مزه  مربای  لقمه  یک  به  رسیدن  »برای  مورچه ها: 

آشپزخانه، این رد بویایی را دنبال کنید.« 
برای مثال، سوسک های پوست کاج نوئل۱، برای آنکه به هم خبر بدهند 
مهمانی کجا برگذار می شود نیازی به پیام رسان های اسنپ چت یا مسنجر 
ندارند. هنگامی که یک درخت کاج نوئل بیمار را کشف می کنند، به زبان 
بو در اطراف آن فریاد می کشند. این کار به آنها امکان می دهد برای از پا 
در آوردن درخت مریض احوال به اندازۀ کافی سوسک جمع کنند، درختی 
هزاران  برای  به عنوان کودکستانی  را  زندگی اش  روزهای  آخرین  که سپس 

بچه سوسک سپری می کند. 
ما از بیشتر این بوهای حشرات، که اصلًا امکان تشخیصشان را نداریم،  
بی خبریم. اما اگر در یک روز اواخر تابستان در شهر تنسبرگ۲، در جنوب 
نروژ، زیر چتر سبز درختان کهنسال قدم بزنید، شاید آن قدر خوش شانس 
سوسک  بوی  این  دهید:  تشخیص  را  هلو  عطر  دل انگیزترین  که  باشید 
زاهد3 است، یکی از بزرگ ترین و کمیاب ترین سوسک های اروپا که برای 

معشوقه اش روی درخت همسایه پیام محبت می فرستد. 
بر  را  نام کاملًا غیرعاشقانۀ گاما     ـدکالاکتون۴  به کار می برد  ماده ای که 
خود دارد، و ما انسان ها آن را برای استفاده در مواد آرایشی و افزودن عطر به 

خوردنی ها و نوشیدنی ها در آزمایشگاه تولید می کنیم. 
تنبل  به کار سوسک زاهد می آید که جثۀ سنگینی دارد و  این بو خیلی 
در  نمی پرد.  دور  خیلی  صورت  هر  در  یا  می کند  پرواز  به ندرت  و  است 
درختان کهنسال توخالی زندگی می کند، جایی که لاروهایش خرده چوب های 
یک  معناست:  تمام  به  خانه نشین  یک  زاهد  سوسک  می جوند.  را  پوسیده 

1. Spruce bark beetle (Ips typographus) 2. Tønsberg
3. Hermit Beetle (Osmoderma eremita) 4. gamma-Decalactone
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پژوهش سوئدی نشان داد که بیشتر سوسک های زاهد بالغ هنوز در همان 
درختی زندگی می کنند که در آن به دنیا آمده اند. این بی علاقگی به سفر بر 
پیچیدگی های یافتن درخت توخالی جدید برای نقل مکان می افزاید، و آنچه 
اوضاع را دشوارتر می سازد این واقعیت است که درختان قدیمی توخالی در 
جنگل ها و کشتزارهای امروزی که به شدت مورد بهره برداری قرار می گیرند 
پدیده ای غیرعادی هستند. درنتیجه، جمعیت این گونه که در غرب اروپا از 
جنوب سوئد تا شمال اسپانیا پراکنده است )گرچه در جزایر بریتانیا حضور 
ندارد( در تمام گسترۀ پراکندگی اش رو به کاهش و در بسیاری از کشورهای 
اروپایی حفاظت شده است. در نروژ در آستانۀ انقراض به شمار می آید و تنها 
در یک مکان می توان آن را یافت: در گورستان کلیسای قدیمی تنسبرگ. یا 
اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، در دو مکان، زیرا به تازگی در تلاشی برای کمک 
به بقای این گونه، تعدادی از سوسک ها را به بلوط زاری در همان نزدیکی 

منتقل کرده اند. 

e	 )Osmoderma eremita( سوسک زاهد
نامیده  نیز  روسی  چرم  سوسک  که 
طول  ساندی مدر   ۳ به  نزدیک  می شود 
بلوط  درخت  روی  معمولًا  و  دارد 
زندگی می کند. این سوسک های درشت 
و کمیاد برای جفت یابی از ماده ای بودار 

با عطر هلو اسدفاده می کنند.
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گل های اغواگر
دیگر،  عبارت  به  یا  است،  مهم  حشرات  برای  بو  که  دریافته اند  گل ها 
میلیون ها سال تکامل دوسویه به شکل گیری باورنکردنی ترین تعامل ها میان 
آنها انجامیده است. بزرگ ترین گل جهان، که به جنس Rafflesia تعلق دارد 
و در جنوب شرقی آسیا می روید، را مگس های لاشه۱ گرده افشانی می کنند. 

1. Blowflies (Calliphoridae)

e	 نوعی گل ارکیده است )Ophrys insectifera( ابرویی حشره نما
بعضی  مادۀ  جنس  شکل  به  را  خود  گرده افشانی  برای  که 

را  نر  واسپ های  تا  درمی آورد  حفار  واسپ  گونه های 
فریب دهد. اما به شکل ظاهری بسنده نمی کند و عطر 

جذابی نیز برای واسپ های حفار نر تولید می کند 
ماده  واسپ  فرومون های جنسی  مشابه  که 

است. تلاش بیهودۀ واسپ های نر برای 
جفت گیری با گل ها گرده افشانی آنها 

را تضمین می کند.
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معنایش این است که »مخلوطی از بوی آفتاب داغ تابستان و نسیم خنک 
شامگاهی با کمی صمغ و وانیل دل انگیز«، به زبان رایج صنعت عطرسازی، 
در این مورد کاری از پیش نخواهد برد. درواقع کاملًا بی اثر خواهد بود. 
اگر می خواهید مگس لاشه به دیدارتان بیاید، باید به زبان مگس های لاشه 
دعوت شان کنید. به همین دلیل است که بزرگ ترین گل جهان بوی جانور 
مرده ای می دهد که لاشه اش یکی دو روز در گرمای جنگل بیرون مانده باشد؛ 
بوی تعفن گوشت گندیده ای که وسوسه اش، اگر اتفاقاً مگس لاشه باشید، 

مقاومت ناپذیر است. 
می گویند  سخن  حشرات  با  بو  زبان  به  یافتن گل هایی که  برای  اما 
ارکیدۀ  یک گونه  حشره نما۱  ابرویی  بروید.  جنگل  به  حتماً  نیست  لازم 

1. Fly Orchid (Ophrys insectifera)

e	 که شکسپیر نیز در نمایشنامه هایش از آنها یاد کرده خانواده ای )Calliphoridae( مگس های لاشه
بزرگ با نزدیک به 1900 گونه است که جذد گل هایی با بوی تند شبیه به گوشت گندیده می شوند 
و ناخواسده آنها را گرده افشانی می کنند. بیشدر کرم های حشره که در لاشه و سرگین پیدا می شوند 

به این مگس ها تعلق دارند.



۳2   /   ویز، نیش، گاز

حفاظت شدۀ بومی اروپا است که در نروژ و بریتانیا کمیاب است اما در 
است. گل های  برخوردار  پراکندگی گسترده ای  از  اروپای مرکزی  سرتاسر 
بعضی  مادۀ  جنس  شبیه  درست  دارد که  عجیبی  قهوه ای  به  مایل  کبود 
بوی مناسب تکمیل  با  را  زیبایش  گونه های واسپ حفار است. و ظاهر 
سرگرم گشت زنی  ماده ای که  حفار  واسپ  بوی  با  این گل  بوی  می کند: 
است یکسان است. با این وصف از یک واسپ حفار نر که تازه از تخم 
بیرون آمده و گیج است و در زندگی کوتاهش یک فکر ساده بیشتر ندارد، 
چه انتظاری می رود؟ او در دام این فریب می افتد و تلاش می کند با گل 
و  می کشد  را  راهش  نمی رود،  پیش  وقتی کارها خوب  جفت گیری کند. 
سراغ چیزی می رود که گمان می کند مادۀ بعدی است و از نو تلاش هایش 
را آغاز می کند. اما این بار هم بخت یارش نیست. آنچه او نمی داند این 
زردرنگ  مادۀ  مقداری  نافرجام،  جفت گیری های  این  ضمن  است که 
برداشته که حاوی گردۀ ابرویی حشره نما است، و به این ترتیب عشق بازی 

سوزان واسپ حفار نر سبب گرده افشانی این گل ها می شود. 
و اگر نگران سرنوشت آن واسپ نر بخت برگشته هستید، لطفاً غصه 
نخورید. ماده های واقعی چند روز دیرتر از نرها از تخم بیرون می آیند، و به 
دنبال آن ماجرا واقعاً هیجان انگیز می شود. به این ترتیب، هم تداوم بقای 

ابرویی حشره نما تضمین می شود و هم واسپ حفار. 

گوش های روی زانو و سوسک های ساعت مرگ
اگرچه برای حشرات، به ویژه اگر در جست وجوی جفت باشند، برقراری 
آنها نیز برای یافتن جفت به  ارتباط از طریق بو مهم است، اما بعضی از 
جای بو به صدا تکیه دارند. آواز ملخ به این منظور طراحی نشده که برای ما 
انسان ها صدای تابستان را تولید کند، بلکه برای آن است که این موجود سبز 
کوچک دوست دختری برای خودش دست وپا کند؛ معمولاً این نر است که 
برای ماده آواز می خواند، همان طور که بیشتر اوقات پرندگان نر هستند که 
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با بیشترین اشتیاق نغمه سرایی می کنند. اگر تا کنون دیوار صوتی کرکننده ای 
را که زنجره ها در اقلیم های جنوبی تولید می کنند شنیده اید، در نظر داشته 
باشید که اگر خانم ها نیز به گروه همسرایان اضافه می شدند بلندی این صدا 
دوبرابر می شد. اما همان طور که در یک ضرب المثل از یونان باستان آمده، 
»خوش به حال زنجره ها که زن هایشان صدا ندارند.« گرچه ممکن است با 
معیارهای جامعۀ امروزی این گفته بحث انگیز به نظر رسد، بگذارید فقط این 
نکته را اضافه کنم که برای زنجره های ماده ممکن است این انتخاب بسیار 

زیرکانه ای باشد که زیپ دهانشان را بکشند. 
می شوند.  آواز  این  جذب  که  نیستند  تنها کسانی  دلباخته  زنجره های 
محض  به  و  نشسته اند  انتظار  به  زنگ  به  گوش  نیز  ترسناک  انگل های 
شنیدن آواز زنجره پاورچین نزدیک می شوند تا روی تک خوان تخم کوچکی 
بگذارند. و گرچه ممکن است این کارشان کاملًا بی ضرر به نظر رسد، اما 
برای خواننده به معنای پایان بازی است. از آن تخم لارو گرسنه ای بیرون 

می آید که زنجره را از درون می خورد. بهتر است دیگر ادامه ندهیم. 
اما  دارند،  بکنید گوش  را  فکرش  غیرعادی که  هر جای  در  حشرات 
به ندرت روی سرشان گوش دیده می شود. گوش هایشان ممکن است روی 
پاها، بال ها، سینه یا شکمشان باشد. بعضی پروانه ها حتی در دهانشان گوش 
دارند! گوش حشرات به چند شکل مختلف وجود دارد، و گرچه همۀ آنها 
بسیار بسیار بسیار کوچک اند، بعضی از آنها بی اندازه پیچیده اند. یک نوع از 
آنها مانند طبلی کوچک پرده ای ارتعاشی دارد که هر بار امواج صوت از هوا به 
آن می رسند پوستش به حرکت درمی آید. بی شباهت به گوش داخلی خودمان 

نیست، جز اینکه نسخه ای مینیاتوری و ساده شده از آن است. 
حشرات می توانند صوت را از طریق حسگرهای دیگری نیز حس کنند که 
به موهای کوچکی متصل شده اند که ارتعاشات را دریافت می کنند. پشه ها و 
مگس های سرکه روی شاخک هایشان از این نوع حسگر دارند، در حالی  که 
بدن لارو پروانه ممکن است پوشیده از موهای حسی باشد که از آنها برای 
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شنیدن، لمس و چشیدن استفاده می کند. بعضی گوش ها می توانند صداها را 
از فاصله های بسیار دور تشخیص دهند، در حالی  که گوش های دیگر تنها 
در فاصله های بسیار کوتاه عمل می کنند. گاه درعمل گفتن اینکه »شنیدن« 
چیست آسان نیست: برای مثال، وقتی ارتعاشاتی را در ساقۀ علفی که روی آن 

نشسته اید تشخیص می دهید، آیا دارید آن را می شنوید یا حس می کنید؟ 
یک  از  صدایتان  تقویت  برای  می توانید  باشید،  کوچک جثه  اگر 
سوسک های  از  چندین گونه  همان کاری که  استفاده کنید،  تقویت کننده 
 .Xestobium rufovillosum و Hadrobregmus pertinax :چوبخوار انجام می دهند
در روزگاران گذشته، مردم گمان می کردند صدایی که این سوسک ها تولید 
پا  آن خیلی پیش  واقعی  اما توضیح  می کنند هشدار مرگ زودآیند است، 
افتاده تر و معمولی تر است. این سوسک ها دوران لاروی شان را در وسایل 
بالغ  وقتی  می گذرانند.  خانه  چوبی  تیرهای  در  معمولاً  و  پوسنده  چوبی 
می شوند با کوبیدن سرشان به دیوار جفت پیدا می کنند. این صدا به شکل 
مؤثری در اثاث چوبی می پیچد و هم سوسک ها آن را تشخیص می دهند و 

e	 هیچ قدرت ماورایی برای پیش گویی زمان مرگ ما )Hadrobregmus pertinax( سوسک چوبخوار
ندارد. صدای تیک تاکی که از خودشان تولید می کنند و باعث شده در زبان فنلاندی »ساعت مرگ« 
نامیده شوند، در واقع صدایی است که نرها برای پیدا کردن جفت با کوبیدن سرشان به چود تولید 
تا 5 میلی مدری سیاه رنگ است و حاشیه ای از موهای زرد در  این سوسک کوچک 4  می کنند. 

گوشه های پشدی سرش دارد.
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هم ما آدم ها. این کوبش های پیاپی یادآور صدای تیک تاک ساعت است، 
یا شاید حتی بیش از آن شبیه شخص بی قراری که با انگشتانش روی میز 
ضرب می گیرد. در باورهای خرافی باستانی آمده که این صداها خبر از آن 
آنها ساعتی هستند که لحظه های  می دهند که به زودی کسی خواهد مرد: 
پایانی عمر کسی را شماره می کنند یا صدای ضرب انگشتان دروگر مرگ 
که بی صبرانه انتظار می کشد. شنیدن این صداها برای انسان احتمالاً شب ها 
در خانه ای ساکت آسان تر است، برای مثال هنگامی که در بستر مرگِ کسی 

چشم انتظار است. 

نواختن کوچک ترین کمانچۀ دنیا 
را  آنها  نیز  روشن  روز  در  حتی  که  دارند  نیز  دیگری  صداهای  حشرات 
برندۀ  زنجره ها  حال،  این  با  زنجره ها.  آواز  ازجمله  می شنویم،  به وضوح 
مسابقۀ پرسروصداترین حشرۀ جهان نیستند. به نسبت جثه، یک حشرۀ آبزی 
به طول فقط 2 میلی متر است که به احتمال زیاد با جایزه از این مسابقه بیرون 
نواختن  با   ،Micronectidae از خانوادۀ  نر،  قایقران۱  زیرا سن های  می رود، 
موسیقی برای بردن دل خانم ها با هم رقابت می کنند. اما از طرف دیگر وقتی 
جثۀ شما به اندازۀ دانۀ فلفلی است که درشت سابیده شده باشد، چطور قرار 
است برای معشوقتان ساز و آواز کوک کنید؟ خب، سن قایقران کوچک اندام 
با نواختن خودش این کار را انجام می دهد؛ از شکمش به عنوان زه و از آلت 

تناسلی اش به عنوان آرشه استفاده می کند. 
از دانشمندان فرانسوی برای ضبط آواز سن  چند سال پیش، گروهی 
قایقران نر میکروفون هایی زیر آب کار گذاشتند. این نخستین بار بود که 
هم  موفقیتی  چه  این کار  در  و  می شد.  ضبط  قاچاقی  عاشقانه  آواز  این 
این  که  ثابت کنند  می توانند  داشتند  باور  دانشمندان  این  آمد:  دست  به 

1. Water Boatman
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e	 .به نسبت جثۀ 2میلی مدری اش قهرمان آواز دنیای جانوران است )Micronecta scholtzi( سن قایقران کوچک
آنهایی که آواز می خوانند نرها هسدند که معمولًا آوازشان را برای جلب نظر ماده های خاموش در دسده های 
بزرگ همسرایان اجرا می کنند. آواز این حشرۀ ناچیز به قدری بلند است که اگر در ساحل رودخانه ای در اروپا 
بایسدید از فاصله چندمدری و از زیر آد شنیده می شود. بلندی این صدا دست کم 79 دسی بل یعنی به اندازۀ زنگ 
تلفن است اما تا 105 دسی بل بالا می رود که بیشدر از بوق ماشین، دریل برقی، یا عبور قطار مدرو است. از قرار 
معلوم سن قایقران کوچک این صدا را با اسدفاده از آلت تناسلی دندانه دارش مانند آرشۀ ویولن و کشیدن آن روی 
برجسدگی های شکمش تولید می کند. اما طول این آرشه فقط 50 میکرومدر )0/05 میلی مدر( است و ظاهراً هیچ 
بخشی هم برای تقویت صدا وجود ندارد. اما شاید تقویت صدا به وسیلۀ حبابی از هوا انجام می شود که با اسدفاده 
از موهای میکروسکوپی دور بدن به دام می افدد. این حباد برای تنفس است اما می تواند به عنوان کاسۀ ساز هم 
به کار رود. از قرار معلوم، از یک طرف ماده ها نرهایی را می پسندند که صدای بلندتری داشده باشند و از طرف 
دیگر سن قایقران هیچ شکارگری ندارد که با اسدفاده از صدا پیدایش کند. ندیجۀ این اندخاد جنسی آن شده که 

صدایشان تا جای ممکن بلند شود.
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